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 سم الله الرحمن الرحيمب                                                        

 امارت اســـــلامی افغانســـتان
 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 است ارشاد و انسجام مساجدير
 

 موضوع خطابت روز جمعه
 اتيخطباء مرکز و ول ر شده که به تمام يان تحرير وبيو تقر
 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م 
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 هـ، ش۵۴۴۱/ دلو/۶۱مطابقهـ، ق  ۵۴۴۱/شعبان المعظم/ ۵۱   

 تاس یمسلمان واقع وه  یبر حق ثابت ماندن ش شهیحق و باطل و هم نیفرق کردن ب
وذ   وَنسَْتغَْفِر ه   نسَْتعَِين ه   الَّذِي للَِّهِ  الحَْمْد   ر ورِ  مِنْ  بِالَلَّهِ  وَنعَ  سِناَ ش  ضِلَّ  فلََ  اللَّه   يهَْدِ  مَنْ  أعَْمَالنِاَ سَيِّئاَتِ  وَمِنْ  أنَفْ   وَنشَْهدَ  .  لهَ   هَادِيَ  فلََ  للِْ ي ضْ  وَمَنْ  لهَ   م 

دًا أنََّ  وَنشَْهَد   لهَ   شَرِيكَ  لَ  وَحْدَه   اللَّه   إلَّ  إلهََ  لَ  أنَْ  حَمَّ ه   م  ول ه   عَبدْ  ينِ  عَلىَ ليِ ظهِْرهَ   الحَْقِّ  وَدِينِ  بِالهْ دَى أرَسَْلهَ   وَرسَ  .  شَهِيدًا لَّهِ باِلَ وكَفََى ك لِّهِ  الدِّ

اعَةِ  يدََيْ  بيَنَْ  لهَ  أرَسَْ  نِيراً وَسِراَجًا بإِِذْنهِِ  اللَّهِ  إلىَ وَدَاعِياً وَنذَِيراً بشَِيراً السَّ لَلةَِ  مِنْ  بِهِ  فهََدَى م  رَ  الضَّ  بهِِ  وَفتَحََ  الغَْيِّ  مِنْ  هِ بِ وَأرَشَْدَ  العَْمَى مِنْ  بهِِ  وَبصََّ

ا وآَذَاناً ع مْياً أعَْي ناً مًّ لَلِ  وَالهْ دَى وَالبْاَطِلِ  الحَْقِّ  بيَنَْ  بهِِ  وَفرَقََ  غ لفًْا وَق ل وباً ص  ؤمِْنِينَ  وَالغَْيِّ  وَالرَّشَادِ  وَالضَّ ارِ  وَالمْ   :، أما بعد وَالكْ فَّ

واْ  وَإذَِا }قال الله سبحانه وتعالی:  ولِ  إلِىَ أ نزلَِ  مَا سَمِع  مْعِ  مِنَ  تفَِيض   أعَْي نهَ مْ  ترَىَ الرَّس  ا الدَّ ول ونَ  الحَْقِّ  مِنَ  عَرفَ واْ  مِمَّ  مَعَ  فاَكتْ بنْاَ نَّاآمَ  رَبَّناَ يقَ 

اهِدِينَ   (38) المائدة:{ الشَّ

 ند!محترم وشنوندگان عزتم حاضرین
 !السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته                                                                                                                     

ضد باطل است وجدال در بین حق وباطل از زمان آدم علیه السلم وشیطان آغاز شده است وتا روز قیامت جنگ وجدال در بین حق  حق

 وباطل ادامه دارد.

 رت است.فرق کردن در بین حق وباطل مسئولیت بزرگ مسلمانان است وشرط اساسی، نجات وکامیابی در دنیا وآخ

شناخت حق وباطل و فرق کردن در بین آن بخاطر این ضروری است؛ که الله تعالی قرآن کریم را برای فرق وشناخت حق وباطل فرستاده 

 للطيبي المشكاة رحش].است. انبیاء ورسل بخاطر این فرستاده شده اند تا آنکه برای مردم حق را بیان کرده وانسانان رابسوی حق فرا بخوانند

11/ 8263] 

یکی از موضوعات قرآن کریم فرق کردن در بین حق وباطل وجدا کردن حق از باطل است؛ والله تعالی در قرآن کریم درآیات زیاد حق 

وباطل را ذکر کرده است؛ ومردم را بسوی حق دعوت کرده است واز باطل آنهارا برحذر داشته ومذمت باطل را بیان نموده است.طوریکه الله 

ون:وده استتعالی فرم وا الحَْقَّ وَأنَتْ مْ تعَْلمَ  وا الحَْقَّ باِلبْاَطِلِ وَتكَْت م   ( ۲۴( البقرة:)) وَلَ تلَبْسِ 

 وحق را با باطل خلط نکنید وحق را کتمان نکنید در حالیکه شما میدانید. -ترجمه:

م   الَّذِينَ ) :وده استالله تعالی فرم مْ  يعَْرفِ ونَ  كمََا يعَْرفِ ونهَ   الكِْتاَبَ  آتيَنْاَه  ونَ  مِنهْ مْ  فرَِيقاً  وَإنَِّ  أبَنْاَءَه  مْ  الحَْقَّ  ليَكَتْ م  ونَ  وَه   مِنْ  الحَْق  ( 142)يعَْلمَ 

مْترَِينَ( البقرة: مِنَ  تكَ وننََّ  فلَ رَبِّكَ   (141)المْ 



 
2 

 

فرزندانشان را می شناسند وهمانا گروهی از آنان حق را پنهان آنانیکه کتاب را به ایشان داده ایم او محمد را میشناسند چنانچه  -ترجمه:

 میکنند در حالیکه میدانند.وحق در تحویل قبله تنها از سوی پروردگارت می باشد پس از شک کنندگان مباش.

بِّكَ  مِن الحَْق   جَاءكَ  لقََدْ : )در آیه مبارکه دیگر الله تعالی فرموده است مْترَِينَ(  مِنَ  تكَ وننََّ  فلََ  رَّ  (44)يونس: المْ 

 البته از سوی پروردگارت حق برای تو آمده است پس از شک کنندگان مباش. -ترجمه:

ونَ مَا حَرَّمَ اللَّه  : )و در آیه مبارکه دیگر الله تعالی فرموده است ول ه  وَل يدَِين ونَ دِينَ وَرسَ  قاَتلِ وا الَّذِينَ ل ي ؤمِْن ونَ بِاللَّهِ وَل باِليْوَْمِ الْْخِرِ وَل ي حَرِّم 

 (۴۲ة: )التوب (الحَْقِّ 

ای مسلمانان! با آنانی از اهل کتاب بجنگید که به الله وروز آخرت ایمان نمی آورند وچیزی را که الله ورسول او حرام قرار داده اند  -ترجمه:

 حرام نمی دانند و از دین حق اطاعت نمیکنند.

اطل باطلً : )اللهّم أرنا الحق حقاً فنتبعه والباینطور دعا میکردندالله عنه  ييق رضدو ابوبكر ص علیه وسلمرسول الله صلی الله مچنان ه

 (.146 /1(، قوت القلوب )82فنجتنبه( شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين لبن شاهین)ص: 

 وبنما از برای ما باطل را باطل، تا اینکه ما از آن خود داری کنیم.بنما از برای ما حق را حق، که ما از آن پیروی کنیم ای الله ! -:ترجمه

بناء بر این  فرق کردن در بین حق وباطل فضیلت بزرگ دارد؛ زیراکه حق را شناختن وبه حق عمل کردن وبه حق ثابت ماندن خصلت 

ه یک عالی فرموده است: آنان خساره مند نیستند کمسلمان واقعی است.الله تعالی به حق امر کرده واز باطل منع کرده است،طوریکه الله ت

سْر   لفَِي الْْنِسَْانَ  إنَِّ ( 1) وَالعَْصْرِ ):دیگر را به حق وصیت میکنند .الله تعالی فرموده است الحَِاتِ  وَعَمِل وا آمَن وا الَّذِينَ  إلَِّ ( 6) خ   وَتوََاصَوْا الصَّ

برِْ  وَتوََاصَوْا بِالحَْقِّ   (۳-1)(. العصر:  باِلصَّ

 باطل: و تعریف حق 
 اطلق حق به بسیار چیزها شده است واطلق باطل هم به معانی متعدد شده است.قرآن کریم  در  

مگرحق درلغت ثابت، درست، راست و واجب را گویند.ودر اصطلح آن حکمی است که مطابق واقع باشد واطلق حق بالی عقاید، ادیان 

 . [۲۵۳-۱/۲۵۴.]کشاف اصطلح الفنون للتهانوي استومذاهب هم میشود وضد حق باطل 

 [141: ص والنظائر الوجوه علم في النواظر الْعين . ]نزهةوباطل چیزی است که صحت نداشته باشد وضد باطل حق است

 :استضروري  شناخت حق 
ل حق وگریبان اند ودر جهان باطل به شکدر شرایط کنونی که امواج فتنه ها خیلی زیاد است ومسلمانان جهان به آزمونهای مختلف دست 

 پیش کرده میشود وطرفداران باطل زیاد اند؛ پس از برای مسلمانان شناخت حق ضروری است.

بخاطر فرق کردن در بین حق وباطل شناختن حق ضروری است که حق شناخته شود.اگر مسلمان حق را بشناسد باطل که ضد حق است 

شناخت به حق عمل  میکند وبه حق فیصله میکند وحق را به دیگران بیان میکند وازحق طرفداری میکند.اگر آنرا هم میشناسد، وقتیکه حق را 

 قال  :حق را نشناسد پس حق را از باطل جدا کردن وبه حق عمل کردن وبه دیگران بیان کردن مشکل است و دریک روایت آمده است

 (631 /4وأهله للهروي) الكلم .ذم(والباطل الحق يشتبه زمان الناس على ليأتين)  اليمان بن حذيفة

یقیناً زمانی به مردم فرا می رسد که حق با باطل خلط میشود) وجدا کردن آن مشکل : فرموده استحذیفه بن الیمان رضي الله عنه  -:ترجمه

 میشود (.
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ه تائید حق ضروری است تا اینکه مسلمانان بشناخت حق از این جهت ضروری است که مسلمانان به باطل مبتلء نشوند،وهمچنان شناخت 

حق قیام کنند وبه باطل مقابله کنند، شناخت حق بخاطر این ضروری است که در مقابل دشمنان حق مقابله کنند وحق پرست را کمک و به 

 حق ثابت استوار بماند.

خود را حفاظت کردن ضروری است.در یک روایت  اگر کسی حق را بشناسد به این طریق از باطل خود را حفاظت میکند؛ زیراکه از باطل

ذَيفَْةآمده است ولَ  يسَْألَ ونَ  النَّاس   كاَنَ :» يقَ ول   اليْمََانِ  بنْ : عن ح  رِّ  عَنِ  أسَْألَ ه   وكَ نتْ   الخَْيرِْ  عَنِ  -وسلم عليه الله صلى- اللَّهِ  رسَ   أنَْ  مَخَافةََ  الشَّ

 (63 /2) مسلم صحيح«. ي دْركِنَِى

است او میگوید که مردم از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال خیر را میکردند ومن از روایت عنه حذیفة الیمان رضي الله  از -:ترجمه

 رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره شر سوال میکردم از ترس اینکه شر به من نرسد.

ل جدا کند، زیراکه الله تعالی به انسان فطرت سلیم داده است که به وظیفه مسلمان است که در بین حق وباطل فرق کرده  وحق را از باط

واسطه فطرت سلیم به قدرت های الله تعالی فکر کند ودر شناخت حق تلش کند، الله تعالی در نفس انسانی این استعداد را گذاشته است 

 العلوم ]جامع .نها محبت حق ونفرت باطل را گذاشته است.که در بین حق وباطل فرق کند وحق را بپذیرد والله تعالی در طبیعت وفطرت انسا

 [618: ص والحكم

 (83اللهِ(. الروم: ) لخَِلقِْ  تبَدِْيلَ  ل عَليَهَْا النَّاسَ  فطَرََ  الَّتيِ اللهِ  :)فِطرْتََ فرموده استالله تعالى 

 تبدیلی نیست.با همان فطرتیکه الله مردم را بر آن آفریده است چون در خلقت الله  -ترجمه:

ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَليَهِْ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْل ود  إلَِّ ي ولَ  يأبَعن : ودریک حدیث شریف آمده است رَيرْةََ رضَِيَ اللَّه  عَنهْ  قاَلَ قاَلَ رسَ   عَلىَ الفِْطرْةَِ د  ه 

سَانهِِ كمََا ت نتْجَ  البْهَِيمَة  بهَِيمَةً جَمْعَ  راَنهِِ أوَْ ي مَجِّ ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ فأَبَوََاه  ي هوَِّدَانهِِ وَي نصَِّ  (841 /8) صحيح البخاري ت (.اءَ هَلْ ت حِس 

ت مگر اینکه هیچ طفلی نیس: فرموده استرسول الله صلی الله علیه وسلم  است او میگوید کهابو هریره رضي الله عنه روایت  از  -ترجمه:

نصرانی ویا مجوسی میگردانند.طوریکه می زاید حیوان جوجه سالم ، تولد میشود به فطرت اسلمی پس مادر وپدر اند که آنرا یهودی ، یا 

 آیا شما در آن کدام عیبی می بینید؟

در شرح این حدیث ابن الجوزی رحمه الله نویشته است:مراد از این حدیث این است که الله تعالی شناخت خود را در نفس ها خلقتاً نهفته 

کرده است وقتیکه فطرت انسانی از موانع خالی باشد حق برای او آشکار میشود وبه آن باور است  وسپس از برای شناخت خود دلیل قایم 

 (413: ص) الصحيحين حديث من المشكل .كشفمیکند

 از طرف دیگر فرق کردن در بین حق وباطل به آن صفاتی ممکن است که صفات حق شمرده میشوند.

 فرق در بین حق وباطل به خصوصیات ذیل میشود:

 حق تجاوز کردن در باطل واقع شدن است:از  -۵
دوری کند در باطل واقع میشود؛ زیراکه حق وباطل هر دو ضد یک دیگر اند که با هم جمع نمیشوند ودر بین این هر دو مرتبه حق  کسیکه از

لَل  فأَنََّى ت صْرفَ ونَ فذََلكِ م  اللَّه  رَب ك م  الحَْق  فمََاذَا بعَْدَ :)دیگری وجود ندارد.الله تعالی فرموده است  (86يونس: ) (الحَْقِّ إلَِّ الضَّ

 پس این است الله پروردگار حقیقی شما پس بعد از حق جز گمراهی نیست پس چگونه باز گردانیده میشوید. -ترجمه:

 یست.کدام مرتبه دیگری ندرآیه مبارکه فوق استفهام انکاری است،یعنی نیست بعد از حق مگر گمراهی ودر بین این هر دو  توضيح:
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فالحق والضلل ل واسطة بينهما ، إذ هما نقيضان ، فمن يخطىء الحق وقع  :)در تفسیر این آیت میگویداندلسي رحمه الله امام ابوحيان 

 (164 /1تفسير البحر المحيط ) (.في الضلل

دیگر اند، پس کسیکه از حق خطاء شد، در گمراهی واقع در بین حق وگمراهی دیگر واسطه وجود ندارد؛ زیراکه هر دوضد یک  -:ترجمه

 میشود.

 حق یک راه مستقیم است وراه های باطل زیاد اند: -۶
حق این است که یکتا می باشد و تعدد را قبول نمیکند اگر چه این یک موضوع بسیار وسیع است مگر بخاطر اینکه از تعدد حق  در صفت 

میکنند، باید در باره آن یک چیزی بگوییم.به طور مثال در تمام ادیان جهان تنها یک دین حق است که شرایط فعلی اهل باطل استفاده 

(.آل عمران:  ي قْبلََ  فلَنَْ  دِيناً  الإسِْلمِ  غَيرَْ  يبَتْغَِ  :)وَمَنْ همانا اسلم است.الله تعالی فرموده است  (31)مِنهْ 

 گز از او پذیرفته نمیشود. وهرکه دینی غیر از اسلم اختیار کند هر -ترجمه:

در شرایط فعلی بعض معاهدات به امضاء می رسد که آنرا معاهده ابراهیمی گفته میشود ومیگویند که همه ادیان حق اند، یهودیت 

مه ه فعلی،عیسویت... همه ادیان ابراهیمی اند وهمه حق اند،با وجود اینکه در زمان کنونی کدام یهودیت، عیسویت ویا نصرانیتی هستند

 تحریف شده و ادیان منسوخ اند.

 :تنها دین اسلم حق است ودیگر تمام ادیان باطل اند؛ زیراکه با اسلم در تضاد اند وحق یک است وباطل زیاد.الله تعالی فرموده است

ب لَ فتَفََرَّقَ بكِ مْ عَ  وا الس  وه  وَلَ تتََّبعِ  َّبعِ  سْتقَِيمًا فاَت اك مْ بهِِ لعََلَّك مْ تتََّق ونَ )وَأنََّ هَذَا صِراَطِي م   ( ۱۵۳)الْنعام: (نْ سَبيِلهِِ ذَلكِ مْ وَصَّ

وبگو این است راه راست من، پس از آن پیروی کنید واز راه های دیگر پیروی مکنید که شمارا از راه مستقیم پراگنده میسازد این  -ترجمه:

 .است آنچه الله شمارا به آن سفارش میکند تا پرهیزگار شوید

سْتقَِيمٌ(.الحجر: )در آیه دیگر آمده است  (۲۱: )قاَلَ هَذَا صِراَطٌ عَليََّ م 

 الله در جواب فرمود این دین اسلم راهی است راست که بر من می رسد. -ترجمه:

ه راه بر معلوم شد کدر آیه فوق الله تعالی راه خود را به صیغه مفرد ذکر کرده است وراه های باطل را به صیغه جمع ذکر کرده است.پس 

 حق الله تعالی یک  راه است وراه های باطل زیاد اند.

 وَخَطَّ  يمَِينهِِ، نْ عَ  خَطَّينِْ  وَخَطَّ  خَطًّا، فخََطَّ  وَسَلَّمَ  عَليَهِْ  الله   صَلَّى النَّبيِِّ  عِندَْ  ك نَّا: قاَلَ  اللَّهِ، عَبدِْ  بنِْ  جَابرِِ  عَنْ : ودر یک حدیث شریف آمده است

سْتقَِيمًا صِراَطِي هَذَا وَأنََّ : }الْْيةََ  هَذِهِ  تلََ  ث مَّ  «اللَّهِ  سَبِيل   هَذَا: »فقََالَ  الْْوَْسَطِ، الخَْطِّ  فِي يدََه   وَضَعَ  ث مَّ  يسََارهِِ، عَنْ  ينِْ خَطَّ  وه  فاَتَّبِ م  وا وَلَ  ع   تتََّبعِ 

ب لَ   (2 /1) ماجه ابن سنن [ 118: الْنعام{ ]سَبِيلهِِ  عَنْ  بكِ مْ  فتَفََرَّقَ  الس 

بی علیه الصلة یکجا بودم که نرسول الله صلی الله علیه وسلم او میگوید من همرای ، است جابر بن عبدالله رضي الله عنه روایت  از-:ترجمه

ود را به آن خوالسلم یک خط مستقیم کشید ودو خط دیگر به طرف راست آن کشید ودو خط دیگر به طرف چپ آن وسپس دست مبارک 

سْتقَِيمًا صِراَطِي هَذَا وَأنََّ }: خط درمیانه گذاشت واینطور فرمودند:این راه الله است واین آیت را تلوت کرد وه   م  واتتََّبِ وَلَ  فاَتَّبعِ  ب لَ  ع   فتَفََرَّقَ  الس 

 النعام.{سَبيِلهِِ  عَنْ  بكِ مْ 

 وشماله، يمينه عن خطّ  ثم: قال ،«مستقيماً  الله سبيل هذا» :قال ثم): السلم فرمودنداین حدیث به روایت دیگر آمده است که نبی علیه 

ب ل، هذه»: قال ثم  (611 /4) أحمد مسند«. إليه يدعو شيطان عليه إل سبيل منها وليسَ الس 
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سول الله صلی الله ر  میگوید که باز ماعبدالله بن مسعود رضي الله عنهسپس نبی علیه السلم فرمودند: این راه مستقیم الله است. -:ترجمه

که به طرف راست وچپ آن خط خط های دیگری کشید وفرمودند:این راه ها بسیار اند ونیست هیچ راهی در این راه ها مگر  علیه وسلم 

 اینکه شیطان در آن ایستاده است وبه آن راه ها دعوت میکند.

 ماند و از راه های زیاد پراگنده خود را حفاظت کند و در راه حق ثابت قدم باقی بماند.ومسلمان واقعی آن است که به یک راه مستقیم ثابت ب

 حق آن است که مصدر آن شریعت باشد: -۱
به کثرت مردم ارتباط ندارد، وحق به دلئل بسیار هم ارتباط ندارد، حق آن است که در شریعت حق باشد، اگر چه همه مردم یعنې حق 

با شریعت برابر باشد وتقاضای شریعت باشد آن حق است وچیزیکه اصل شرعی نداشته باشد آن حق نیست بلکه  مخالف آن باشند.چیزیکه

 باطل است وبه مسلمان مناسب است که از آن خود داری کند.

 هر سخنی که به احکام وارشادات الهی در تضاد باشد آن باطل وبه ضد حق است مناسب است که از آن خود داری کرده شود.

 باطل آن پدیده بدی است که با شریعت در تضاد باشد ومأخذ شرعی نداشته باشد.و 

اگر کدام موضوعی پیش میشود باید آن موضوع  در میزان شریعت وزن شود، اگر موافق شریعت اسلمی بود به آن عمل کرده شود واگر 

ا ما معیار حق قرآن کریم وسنت نبوی است که مجتهدین آنر مخالف شریعت اسلمی بود باید از آن کناره گیری کرده شود؛زیراکه از برای 

 (۴۲( الکهف: )وَق لِ الحَْق  مِنْ رَبِّك مْ ) :شرح وتوضیح داده اند.الله تعالی فرموده است

 وبگو حق از سوی پروردگار تان است. -ترجمه:

مْترَِينَ لحَْق  مِنْ رَبِّكَ فلََ تكَ نْ مِنَ : ) ادر آیه مبارک دیگر آمده است  ( ۰۶( آل عمران: )المْ 

 این سخن حق )بنده ورسول بودن عیسی( از نزد پروردگار توست پس تو ای مخاطب از جمله شک کنندگان مباش. -ترجمه:

 حق به کثرت وقلت مردم شناخته نمیشوند؛ بلکه به واسطه شریعت معلوم میشود.

 رابر باشد از آن پیروی کرده وبه آن عمل کند ودر آن ثابت بماند.پس برمسلمان مناسب است کدام موضوع وکاریکه به شریعت ب

 دارد: حق  تائيد الهي -۴
در هر وقت وزمان حق را تائید ونصرت نموده وآنرا کامیاب گردانیده است ومردم از مقابله آن عاجز آمده اند،مانند: رسالت ونبوت الله تعالی 

تائید کرده است  وولیت  اولیاء کرام که به کرامات آنها را تائید کرده است وباطل که به نزد الله انبیاء علیهم السلم  که به معجزات آنهارا 

 مبغوض ومردود است هیچ نوع تائید ندارد.

ی لاگر کدام موضوع وکاریکه از طرف الله تعالی تائید شود، باید به آن عمل شود ومسلمان واقعی برآن گردن نهد وبر آن ثابت بماند.الله تعا

 والله حق را به سخن های خود ثابت میکند هر چند مجرمان نپسندند.(ترجمه: ۲۴( يونس:)وَي حِق  اللَّه  الحَْقَّ بكَِلمَِاتهِِ : )فرموده است

 كرَهَِ  وَلوَْ  البْاَطِلَ  وَي بطِْلَ  الحَْقَّ  ليِ حِقَّ ( 1) الكَْافِرِينَ  دَابرَِ  وَيقَْطعََ  بكَِلمَِاتهِِ  الحَْقَّ  ي حِقَّ  أنَْ  اللَّه   وَي رِيد  : )در یک آیه دیگر آمده است

جْرمِ ونَ   (3) النفال:(المْ 

در حالیکه الله تعالی میخواست که حق) دین وغلبه مسلمانان( را به سخنان )فرمان(های خود ثابت کند؛ وکافران را ریشه کن  -ترجمه: 

 اگر چه مجرمان خوش نداشته باشند.کند تا دین حق را ثابت کند وباطل )کفر( را نابود سازد 

ةً وَاحِدَةًفبَعََثَ :)ودرآیه مبارکه دیگرچنین آمده است نذِْرِينَ وَأنَزْلََ  كاَنَ النَّاس  أ مَّ رِينَ وَم  بشَِّ  ( ۴۱۳. البقرة:)(مَعَه م  الكِْتاَبَ باِلحَْقِّ  اللَّه  النَّبيِِّينَ م 
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 پس الله پیامبران مژده دهند وبیم دهنده فرستاد  وبا آنها کتاب را به حق نازل کرد.مردمان در )آغاز( امت واحد بودند،  -ترجمه:

معجزات الهی وصدور کرامات یک بخشی از تائید حق است.مانند: عصای موسی علیه السلم، شتر صالح علیه السلم وقرآن نبی علیه 

 (۳۳( الْعراف: ))قدَْ جَاءَتكْ مْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّك مْ : تالسلم که تمام عرب از مقابله آن عاجز شدند.الله تعالی فرموده اس

 همانا از طرف پروردگار تان معجزه آشکار برای شما آمده است.ترجمه:

 حق آن است که اختلاف را از بین می برد: -۱
 را به وجود می آورد.حق آن است که مشاجره را ختم میکند وبه اختلفات خاتمه میدهد.ودر بین جوانب متنازع صلح وآرامی 

بعضی اوقات در بین مردم در کارهای دینی اختلف به وجود می آید.حق آن است که این چنین اختلفات را از بین ببرد.الله تعالی فرمود 

 (۲۲(. العراف:):)رَبَّناَ افتْحَْ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ قوَْمِناَ بِالحَْقِّ وَأنَتَْ خَيرْ  الفَْاتحِِينَ است

 ای پروردگار ما میان ما وقوم ما به حق فیصله کن وتویی بهترین فیصله کنندگان. -ترجمه:

 حق آن است که غم را کم کند وباطل آن است که مشاجره، اختلف، نارضایتی،وبد بینی را به وجود می آورد وتشنج را دامن میزند.

 حق همیشه قوی وغالب وباطل همیشه ضعیف میباشد: -۱
 حق همیشه قوی وغالب وباطل همیشه ضعیف ومغلوب می باشد. صفت حق این است که

وَ زاَهِقٌ : )فرموده استالله تعالی  ه  فإَِذَا ه   (۱۲الْنبياء: ) (.بلَْ نقَْذِف  بِالحَْقِّ عَلىَ البْاَطِلِ فيَدَْمَغ 

 ونابود میشود.بلکه حق را بر باطل می اندازیم پس آنرا می شکند وسرکوب میکند پس ناگهان باطل محو  -ترجمه:

وقاً{ السراء:)الله تعالی در آیه مبارکه دیگر میفرماید  (31: }وَق لْ جَآءَ الحَْق  وَزهََقَ البْاَطِل  إنَِّ البْاَطِلَ كاَنَ زهَ 

 بگو حق آمد وباطل نابود بی گمان باطل همیشه نابود شدنی است . -ترجمه:

( نَ آمَن واي ثبَِّت  اللَّه  الَّذِي:)رد وآنها را بالی دشمنان غالب میسازد.الله تعالی فرمودههمچنان الله تعالی اهل حق را ثابت وقایم نگهمیدا

 ( ۴۳ابراهیم:) 

 الله مومنان را در زندگانی دنیا وآخرت به سبب سخن پایدار ثابت قدم میدارد. -ترجمه:

   (۴۲۲(.البقرة: )قلَيِلةَ  غَلبَتَْ فِئةًَ كثَِيرةًَ كمَْ مِنْ فِئةَ  ): ودر یک آیه مبارکه دیگر الله تعالی فرموده است

 چه بسا گروه کم بر گروه زیاد به اذن الله غالب میگردد. -ترجمه:

تىِ نْ مِ  طاَئفَِةٌ  تزَاَل   لَ »  يقَ ول   -وسلم عليه الله صلى- النَّبىَِّ  سَمِعْت   يقَ ول   اللَّهِ  عَبدِْ  : عن جَابرِ بنْودر یک حدیث شریف آمده است  ي قَاتلِ ونَ  أ مَّ

 (41 /1) مسلم صحيح«. القِْياَمَةِ  يوَْمِ  إلِىَ ظاَهِرِينَ  الحَْقِّ  عَلىَ

از جابر رضی الله عنه روایت است او میگوید که من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده ام که اینطور فرمودند:همیشه میباشد  -ترجمه:

 )جهاد(میکنند بخاطر حق در حالیکه غالب می باشند بالی دشمن  تا روز قیامت.یک جماعتی از امت من که جنگ 

 این غلبه به اثر اسباب واسلحه نمی باشد بلکه از جهت حق بودن آن است.

 وباطل شر است:حق خیر  -۷
ونیکی با حق لزم است وخیر از حق جدا کرده نمیشود بلکه حق عبارت از خیر است اگر در جایی بنام حق یک جریان موجود باشد وخیر  خیر

در آن نباشد، پس آنرا جریان حق گفته نمیشود وباطل مکمل شر است.اگر کسی کار شری را انجام میدهد وبالی او نام حق میگذارد، پس 

 را به مردم خلط میکند.این شخص حق وباطل 
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ر  بِالعَْدْلِ وَالْإحِْسَانِ وَإِي): به خیر وبه نیکی امر کردن است.طوریکه الله تعالی فرموده است حق امانت، عدالت ، نصیحت تاَءِ ذِي إنَِّ اللَّهَ يأَمْ 

نكْرَِ وَالبْغَْيِ  رْبىَ وَينَهْىَ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمْ   ( ۲۶( النحل :) القْ 

 البته الله به عدل واحسان وبخشش به خویشاوندان امر میکند و از فحشاء کار زشت وناشایست وتجاوز منع میکند. -ترجمه:

 حق آنست است که جماعت بزرگ مسلمانان برآن ایستاده اند: -۸
آنست که یک جماعت بزرگ مسلمانان بر آن جمع شده است وبرآن استوار اند، زیراکه تجمع مسلمانان به یک کار دلیل بر این است  حق

 که این کار حق است زیراکه الله تعالی امت نبی علیه السلم را از این حفاظت کرده است که به باطل وگناه جمع شوند.

: :ن مَالكِ  يقَ ولأنسَ بْ  عن  :در حدیث شریف آمده است ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَليَهِْ وَسَلَّمَ يقَ ول  تيِ لَ تجَْتمَِع  عَلىَ ضَ » سَمِعْت  رسَ  سنن «.لَلةَ  إنَِّ أ مَّ

 (1838 /6) ابن ماجه

ناً امت من به شنیده ام که فرمودند:یقی رسول الله صلی الله علیه وسلم او میگوید که من ازانس بن مالک رضي الله عنه روایت  از -ه:ترجم

 گمراهی جمع نمیشوند.

 به حق ثابت ماندن خصلت مسلمان واقعی است:
ثابت ماندن  مانند شمعی است که در شب تاریک افروخته شده وتاریکی های شب را روشن میکند وهیچ تغیر وتبدیلی در آن نمی  حق به

 آید، اگر چه حالت به هر اندازه که تغیر بخورد.

 عبدالرحمن بابا: چه خوب گفته است

 یا بهار.او که خزان را باندې راشي   ********************لکه ونه مستقیم په خپل مکان يم                       

به حق ثابت ماندن خصلت بزرگ مردم حقپرست است وبه حق ثابت ماندن مطلب هر مؤمن وآرمان هر دعوت گر است، بخصوص در دوران 

 فتنه ها و آزمایشات مختلف که گمراهان با وسائل گمراه کننده شب وروز درکار اند.

ه مستقیم ثابت ماندن واز انواع باطل خود را حفاظت کردن عزم، هوشیاری، زیرکی مسلمان واقعی را ظاهر میکند وقلباً به حق به حق وبه را

 ثابت ماندن فضل ورحمت بزرگ الله تعالی است.

 به حق ثابت ماندن یک مطلب وسیع وفراخ است،وما در باره ای به حق ثابت ماندن یک چیزی میگوییم.

چند جا در باره ثبات تذکره داده شده است و الله تعالی مؤمنان را امر کرده است که درمقابل دشمن بخاطر دفاع از حق ثابت  در قرآن کریم

)ياَ  :باشند وبه عقب نگردند ومیدان را به دشمن رها نکنند زیراکه در ثبات ایشان کامیابی، برتری وفلح نهفته است.الله تعالی فرموده است

ونَ( النفال:)أيَ هَا الَّ    ( ۲۵ذِينَ آمَن وا إذِاَ لقَِيت مْ فِئةًَ فاَثبْ ت وا وَاذكْ ر وا اللَّهَ كثَِيراً لعََلَّك مْ ت فْلحِ 

ای کسانی که ایمان آورده اید چون با جماعت کفار در وقت جنگ روبرو شدید پس ثابت قدم باشید والله را بسیار یاد کنید تا به  -ترجمه:

 هی دست یابید.نصرت وپاداش ال

ياَ أيَ هاَ  )الله تعالی میفرماید: اگر شما دین الله را یاری کنید الله تعالی در عوض به شما کمک میکند وقدم های شما را ثابت ومحکم میکند:

ركْ مْ وَي ثبَِّتْ أقَدَْامَك مْ  ر وا اللَّهَ ينَصْ   (۳( محمد:) الَّذِينَ آمَن وا إنِْ تنَصْ 

         کسانیکه ایمان آورده اید اگر الله را یاری ومدد کنید الله هم شمارا یاری ومدد میکند وگامهایتان را ثابت واستوار میدارد.ای  -ترجمه:

  ) وكَ لًّ .میفرماید:که ای پیامبر! من برای تو واقعات امت های گذشته وپیامبران را بیان میکنم تا اینکه قلب تو به آن استوار شود الله تعالی
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لِ مَا ن ثبَِّت  بهِِ ف ؤاَدكََ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَْق  وَمَوْعِظةٌَ وَذِكرْىَ لِ  ؤمِْنيِنَ( هود:)نقَ ص  عَليَكَْ مِنْ أنَبْاَءِ الر س   (۱۴۶لمْ 

ه( برای تو حق در این )سور وهر یک از سرگذشت پیامبران را بر تو بیان میکنیم آنچه که دلت را به آن استوار ومحکم میگردانیم و  -ترجمه:

 آمده است وبرای مؤمنان پند ویاد آوری آمده است.

لكَ مْ مِنْ خِلَف  وَلَْ صَلِّبنََّك  به حق ثابت ماندن یک مثال آن ساحران اند وقتیکه فرعون آنهارا چنین تهدید کرد  مْ فِي :)فلَََ قطَِّعَنَّ أيَدِْيكَ مْ وَأرَجْ 

وعِ النَّخْلِ وَلتَعَْ  ذ  نَّ أيَ ناَ أشََد  عَذَاباً وَأبَقَْى(ج   (11طه:)لمَ 

پس دست های وپاهای شما را برخلف یکدیگر قطع میکنم وشمارا بر تنه های درخت خرما به دار می آویزم والبته خواهید دانست  -ترجمه:

 کدام یکی از ما وشما درعذاب دادن سخت تر و در دنیا پاینده تر است.

هَذِهِ الحَْياَةَ  ي:) قاَل وا لنَْ ن ؤثْرِكََ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ البْيَِّناَتِ وَالَّذِي فطَرَنَاَ فاَقضِْ مَا أنَتَْ قاَض  إنَِّمَا تقَْضِ جواب گفتند و آنها برای او چنین

نيْاَ(.طه:)    (۳۴-۳۱الد 

ر برکسیکه مارا آفریده است ترجیح نمی دهیم پس هجادو گران به فرعون گفتند: هرگز تورا به دلئل روشنی که به ما رسیده و  -ترجمه:

 حکمی که در حق ما میخواهی بکن تو فقط در این زندگانی دنیا است که حکم می رانی.

همچنان اگر ما سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را به دقت مطالعه کنیم؛می بینیم که سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره 

 ه حق از مثالهای بی شماری پر است.ثابت ماندن ب

 لسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتهوا

  


